
  

  
  
  
  

  :دين و علم
   كشف تسخير الهياعلام و

  

  *صفري مهدي قوام

  اشاره

در بخش اول، مبـاني و اصـول لازم بـراي درك و           . اين مقاله در دو بخش تنظيم شده است       
شود؛ و در بخش   و تبيين الهي و تبيين ديني مطرح مي    تفسير درست نسبت بين دين و علم،      

به روشني معلوم شود   تاكوشش شده است. آيد دوم، آن نتايج آشكار اين مباني و اصول مي     
كننـد، نـه تنهـا تعارضـي بـا           كه دين و علم، چون دو نوع سخن و تبيين متفاوت ارائـه مـي              

توانند داشته باشند؛ اما در عين حـال بـه معنـاي مـشخص و                 يكديگر ندارند بلكه حتي نمي    
 ايـن ديـدگاه مـسئوليت كـشف راز و           ، بر طبـق   اي كه علم    گونه  معيني مكمل يكديگرند، به   

  .هاي طبيعي را دارد الهي جاري در واقعيتتسخير 
  . تبيين الهي، تبيين طبيعي، تسخير الهي، فاعل ايجادي، فاعل طبيعي:كليد واژگان

  
***  

دين و علم، و تبيين ديني و الهي و تبيين علمي چه نسبتي با يكديگر دارنـد؟ از زمـان سـربرآوردن            
شناسـي    شناسي، زيست   هاي مختلف ستاره    هاي بزرگ علمي در زمينه      پاي پيشرفت   علم جديد و پابه   
ترين پاسـخ بـه پرسـش         ترين و در عين حال عاميانه       شناسي، فيزيك و شيمي، شايع      ملكولي، باستان 

                                                      
  استاديار دانشگاه تهران*. 
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انـد، ايـن در حـالي اسـت كـه اكثـر پديدآورنـدگان          فوق اين است كه اين دو با يكديگر متعـارض    
انـد؛ و بـا       دار بوده   ش همه افرادي دين   ا  برندگان علم در بستر تاريخي    هاي علمي جديد و پيش      نظريه

اند از    هاي علمي داشته    دار گاهي به سبب سهمي كه در پيشرفت         اين همه، بعضي از همين افراد دين      
هـاي متفـاوتي      ايـن برخوردهـا البتـه زمينـه       . اند  سوي متوليان نهادهاي ديني در غرب سرزنش شده       

ا از دين، و توسـل بـه قـدرت و علـم         تاريخ پيشرفت علم و فهم خاص اصحاب كليس       : داشته است 
هـاي علمـي جديـد از سـوي بعـضي از              هاي اطلاعـاتي نظريـه      خداوند متعال براي پوشاندن رخنه    

هاي نادرسـت فلـسفي از ماهيـت ديـن و علـم توسـط بـسياري از                    ها، برداشت   صاحبان اين نظريه  
ايـن امـور سـبب      . فيلسوفان غربي و بنابراين گاهي يكي دانستن روش و سخن علم و دين و غيره              

  اما آيا واقعاً چنين است؟. شده است تا تصور شود بين دين و علم، تعارضي واقعي وجود دارد
طـور    در بخش اول اين مقاله مباني و اصول لازم براي درك درست نسبت بين دين و علـم بـه                   

ي از آنهـا   به راحت آندست آمده در بخش دوم     كه نتايج به   شده است اي توضيح داده      گونه  مختصر به 
كـه روشـن اسـت، ديـن را در            توضيح اين نكته ضروري است كه اين مقاله، چنان        . شود  استنباط مي 

نگرد؛ مسائلي كه ممكن است اديان ديگر در ميان آورنـد مـسائل مـا                حدود تعليمات قرآن كريم مي    
  .نيستند و حل آنها بر عهدة پيروان آنها است

  دو نوع تبيين. الف

روشني تمـام، دوگونـه       ان، كه نگاهي الهي به جهان دارند، در بحث عليت، به          همة حكيمان مسلم  . 1
رسند كه بـسيار      دهند، و از اين راه به تصوري از عليت و علت فاعلي مي              علت فاعلي تشخيص مي   

. تر از تصور علت فاعلي به معناي مبدأ تحريك يا علت فـاعلي بـه اصـطلاح طبيعـي اسـت                      پيچيده
الفاعـل الحـق    از علت فاعلي، فاعلي است كه، به تعبير كنـدي در رسـالة              مدلول اين تصور پيچيده     

فعـل آن عبـارت   ) 182، ص 1، ج 1950ابوريـده،  (الاول التام و الفاعل الناقص الذي هـو بالمجـاز        
الـرئيس از     اين تصور از علت فاعلي، كه بعدها شـيخ        . »پديد آوردن موجودات از لاموجود    «است از   

هاي بنيادي بـا تـصور علـت          ، تفاوت )258، ص   1960(كند    ياد مي » يد وجود مبدا و مف  «آن با تعبير    
دانيم كه محل فعل علت فاعلي بنابر تـصور   مي. فاعلي در چهارچوب علل چهارگانة ارسطويي دارد      

گويند طبيعت شيء     طور مثال، در مسئلة حركت، وقتي مي        ارسطويي از آن ذات خود فاعل است؛ به       
ه بايد بازگشت علت صوري به علت فـاعلي را در مـد نظـر داشـته                 خوانند(علت حركت آن است     

اما در تصور حكيم مسلمان از علت فاعليِ        . ، حركت كه معلول است در ذات فاعل قرار دارد         )باشد
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پديد آورندة موجودات از لاموجود، علت فاعلي آن علتي است كه فعلش به هـيچ وجـه در ذاتـش               
  .وساطت زمان و ماده در خارج از ذات او است ينيست، بلكه عبارت از پيدايش چيزي ب

علاوه بر اين، تصور الهي حكيمان مسلمان از علت فاعلي ايجاد كننده، تصوري است كه در آن                 
اين بدان معنـا اسـت كـه در         . شود  هرگونه فعليت يافتن فاعل از راه پيدايش معلول خويش نفي مي          

آيـد،    ، چون معلول در ذات فاعل پديد نمـي        اين تصور از علت فاعلي، برخلاف علت فاعلي طبيعي        
كند تا اين خود بـه معنـاي بـالقوه بـودنِ فاعـل                فاعل به سبب آن معلول صورت جديدي پيدا نمي        

نسبت به اين صورت جديد باشد و فاعل به سبب پيدايش آن فعليت جديد متناسب با آن قـوه بـه                     
علي است كه برخلاف فاعل طبيعي، هـيچ  به تعبير ديگر، فاعل در تصور الهي، فا. دست آورده باشد 

ويـژه در تفـسير ارسـطويي         كه علت فـاعلي طبيعـي بـه         پذيرد، در حالي    تأثيري از فعل خودش نمي    
يابد و بنابراين از حيثيتي ديگـر، تحـت تـأثير             واسلامي آن، همواره از راه معلول خودش فعليت مي        

  .معلول خودش است
 و فاعل طبيعي از منظر حكيمان مسلمان وجود دارد، امـا            هاي مهم ديگري بين فاعل الهي       تفاوت. 2

ايـن  . كنـد   شده در بالا كفايت مي    در خصوص هدف فعلي ما توجه به همين دو تفاوت بنيادي گفته           
هاي فاعلي طبيعي، همه و همه، خود معلول علت           شود كه علت    توجه، ما را به اين نكته رهنمون مي       

اي    الهـي، در سلـسله      ، آنها را بر خـلاف تـصور رايـج از عليـت            اند و اين معلوليت آنها       الهي  فاعلي
دهد تا اينكه نخستين علت فاعلي طبيعي معلول قريب علـت فـاعلي               ها قرار نمي    ها و معلول    ازعلت

هاي فاعلي طبيعي ديگر، هر يك به يك يا چند واسطه، معلـولِ بـا واسـطة آن علـت                      الهي، و علت  
  1.فاعلي الهي باشند

هاي فاعلي طبيعي، نسبت به علت فاعلي الهي بـه             هر چيز ديگر، از جمله علت      مدلول معلوليت 
روشني اين است كه بر روي هر چيزي در هر جا كه باشد و هر چه كه باشد انگشت بگذاريم، بـر                      

واسطه و به نحو قريب معلول عليـت ايجـادي علـت فـاعلي                ايم كه بي    روي چيزي انگشت گذاشته   
دامة اين مقاله خـواهيم ديـد حتـي اشـياي صـنعتي نيـز مـشمول همـين                   كه در ا    الهي است، و چنان   

كساني كه آن تصور رايج پيش      . شوند  گونه عليت فاعلي الهي استثنا نمي       اند و از شمول اين      معلوليت
اول : كـم دو غلـط بـزرگ دارنـد          اند در حقيقت دسـت      سازي شده را در ميان آورده       پا افتاده و ساده   

اند زيرا با خلط بين مفهوم ايجـاد و   اعلي الهي ايجادي واقعي را تباه ساخته  اينكه، آنها مفهوم علت ف    
گوينـد    آنها وقتي مـي   . اند تصور درستي از عليت الهي ايجادي را حفظ كنند           مفهوم ساختن نتوانسته  

كه علت فاعلي الهي، علت مباشر و قريب فقط يك چيز است و عليـت او در خـصوص چيزهـاي                     
شود، از اين نكته غفلت دارند كـه بـا در ميـان               ند واسطة ديگر اعمال مي    ديگر به وساطت يك يا چ     
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، هر تعداد كه باشد، ناخواسته يا سخن خود را از حوزة عليت الهي ايجادي به حـوزة             آوردن واسطه 
اي از عالم وجود اصل وجود و تأثير علت الهي ايجـادي را   كنند، يا در حصه  عليت طبيعي منتقل مي   

توضيح اين غلط آنها به اين صورت است كه در ميان آوردن واسطه در عليـت،                . رنددا  از ميان برمي  
با سنخ عليت علت فاعلي الهي ايجادي اصلاً ناسازگار است، زيرا اين علت در عليتش اصلاً شريك 

شود و مدلول معلوليت هر چيز ديگـر در           وجود اشيا مربوط مي     ندارد زيرا عليت او اولاً و بالذات به       
گيرد و البته هر تأثيري كه وجودش خواهد          او اين است كه هر چيز ديگر وجودش را از او مي           برابر  

بنابراين چگونه ممكن است چيزي معلول بـا واسـطة او   . داشت نيز به تبع وجودش معلول او است  
تواند در تكميل عليت الهـي و ايجـادي او داشـته باشـد؟                باشد؟ اين واسطة مفروض چه نقشي مي      

Ûهاي طبيعي است و حال آنكه سخن در شأن عليت الهي ايجـادي اسـت              بودنْ شأن عليت   جزءالعله .
هـاي فـاعلي    پس هر گاه از واسطه سخن گفته شود، بايد دانست كه حوزة  اين سخن، حوزة عليت       

اي سازگار از واسـطه در حـوزة عليـت فـاعلي الهـي                گونه  طبيعي است و غير ممكن است بتوان به       
هـاي فـاعلي    ز سوي ديگر، سخن از واسطه گفتن چون فقط در حوزة عليـت  ا. ايجادي سخن گفت  

اند ناخواسته اصل وجود      ها متوسل شده    گونه وساطت    هر دليل به اين     طبيعي روا است، كساني كه به     
تر شدن اين غلط بهتر است ايـن   براي روشن. اند  علت الهي در حوزة علل طبيعي را از ميان برداشته         

هستة درخت خرما طي فراينـدي طبيعـي، در شـرايط متعـارف، درخـت               :  آوريم مثال را در مد نظر    
ها در كار هستند كه ما آنها را تحت عنوان واحد صـورت         در اينجا تعدادي از ويژگي    . شود  خرما مي 

اي كه در تحليل نهـايي بـا علـت            كنيم، علت صوري    آوريم و از آن به علت صوري تعبير مي          در مي 
در خصوص وحدت اين سه علت از علـل چهارگانـه در   (شود  لي تلقي ميك فاعلي و علت غايي به  

، مقالة ششم، فـصل     الهيات شفا چهارچوب فكر حكيمان مسلمان براي نمونه نگاه كنيد به ابن سينا،            
و قد علمت ان الشيء الواحد يكون صورهÛً و غايهÛً و مبـدأً فاعليـاً مـن                 ... «: 282ويژه ص     چهارم، به 

 Ûلـل  عدانـيم ريـشه در تعليمـات فيلـسوف ارسـطو در بـاب           كه مـي    اين سخن چنان  » .وجوه مختلفه
نظرية صورت  كتاب من   . در مورد ارسطو رك   : چهارگانه دارد، و سخني بس حكيمانه و ژرف است        

بيان اين علت صـوري در حقيقـت تبيـين          ).  و بعد  109، صص   6، بخش   2، فصل   در فلسفة ارسطو  
خرما به درخت خرما است و ايـن بيـاني اسـت بـر طبـق رونـد                  فرايند طبيعي تبديل هستة درخت      

اكنون سؤال اين است كه     . دهد  اين بيان در حقيقت از عليت طبيعي خبر مي        . طبيعي پيشرفت تبديل  
نقش علت فاعلي الهي ايجادي در پيدايش درخت خرما چيست؟ پاسخ رايج اين است كـه وجـود                  

به عقيدة ما اين پاسخ . علي الهي ايجادي است درخت خرمات به چند واسطه، معلول عليت علت فا        
تواند به چند واسـطه معلـول علـت خـودش باشـد زيـرا آن                  رايج غلط است زيرا وجود شيء نمي      
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پـس  . توانند نقش ايجادي داشته باشـند       ها چون علت فاعلي الهي ايجادي شريك ندارد نمي          واسطه
واسـطه در پيـدايش       لت فاعلي الهي، بـي    ما معتقديم كه ع   . معنا است   وساطت آنها از اين حيثيت بي     

اي از موجـودات عـالم،        وجود درخت خرما در كار است، اما اين پيدايش بـرخلاف پيـدايش پـاره              
پيداش ابداعيِ بدون وساطت زمان و مكان نيست، و چون چنين است، يعنـي چـون عليـت علـت                    

 شده است كه اصـل ايـن   الهي ايجادي در بستر معيني از شرايط طبيعي در كار است، به غلط تصور         
هايي چند در كار است؛ و روشن است كه بـين ايـن دو مطلـب              عليت و تأثير آن با وساطت واسطه      

  .تفاوتي الگويي اما پيچيده وجود دارد
هـا   آيد و تالي او است اين است كه سخن گفتن از واسطه غلط دوم كه از غلط نخست پديد مي    

ر حقيقت ناخواسته به مثابه در ميان آوردنِ علـل فـاعلي            در جريان تأثير عليت علت الهي ايجادي د       
كـاملاً  » حكمت اسـلامي ـ توحيـدي   «ها و بنابراين در چهارچوب فكر  الهي متعدد به تعداد واسطه

وقتي سخن ازعليت علت الهي ايجادي است واسطه معنايي به جز تكثيـر             . غير معقول و غلط است    
رغـم تربيـت      ان پوشيده نيست كه حكماي مسلمان، به       و بر آگاه    اين عليت و علت نخواهد داشت،     

الوجـود    هاي الهي ديگري غير از عليت الهـي واجـب           شان چگونه از عليت علت      اسلامي و توحيدي  
 الهيـات شـفا   اي از فصل اولِ مقالة ششم         براي نمونه توجه خواننده را به فقره      . اند  واحد سخن گفته  

  :كنم جلب مي) 259ص (
   ُÛتُقيمها، فليست علي    و اذا كانت الصوره Ûللمركـب، و ان            للماده ًÛعله ُÛالتي تكونً الصوره Ûالجهه

فان احد الوجهين ليس تفيد  . كانا يتفقان من جههÛِ انّ كلّ واحد منهما علهÛٌ لشيء لا تباينُه ذاته            
هÛُ فيـه هـو     العلهÛُ للآخر وجودهÛ، بل انما يفيد الوجود شيء آخرُ ولكن فيه؛ والثاني يكون العل ـ             

المبدأُ القريب لافادهÛ المعلول وجودهÛ بالفعل، و لكن ليس وحده، و انما يكون مع شـريك و                 
                   Ûمـع شـريك فـي افـاده ًÛفتقيم الآخرَ به، فتكون واسطه ،Ûاعني الصوره ،Ûسبب يوجد هذه العله

Ûالفاعليه Ûجزءاً للعله ُÛه بالفعل، و تكون الصورهذلك وجود.  
شود يا نـه، بـا        زده مي   شگفتالهيات شفا   م خوانندة عزيز نيز مثل من از خواندن اين فقره از            دان  نمي

شيخ در اينجا از دوگونه عليت صـورت بحـث          : انگيز است   اين همه معتقدم اين فقره بسيار شگفت      
فرمايد كه نحوة عليت صورت در امر مركب از ماده و صورت غير از عليـت صـورت                    كند و مي    مي

 عليت مفيد وجود نيست، يعني عليت صـورت          عليت صورت از حيثيت اول،    . ام ماده است  براي قو 
براي امر مركب عليت وجودي نيست، بلكه عليت وجودي مركب چيز ديگري است؛ اما از حيثيت                
دوم، يعني از حيثيت علت بودنِ صورت براي ماده، صورت علت قريب افـاده كننـدة وجـود مـاده                    

آورد و ماده را      ايي بلكه به همراه علت و سببي كه خود صورت را به وجود مي              تنه  به است، البته نه  
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تـوان گفـت كـه        شود و مي    بخشد، پس صورت واسطة افادة وجود بالفعل به ماده مي           به آن قوام مي   
بـه  ) يعني مبدأ فاعلي الهـي ايجـادي      (نسبت صورت به ماده، از اين حيثيت، مثل نسبت مبدأ فاعلي            

  .معلول است
اي   تواند بگويد كه تكثير علل فاعلي در واقع به اعتبـار ماهيـات جـوهري و عرضـي                   ميكسي ن 

اش در اعيـان   اند، وگرنه با نظر به حقيقت وجود اصيل كـه بـا مراتـب    است كه لباس وجود پوشيده    
تحقق دارد در عالم وجود هيچ مؤثري به جز خداوند تعالي، كه تنها علت فاعلي ايجادي در هستي                  

گونه سخنان دوباره      اين  ؛ زيرا در پاسخ   )176ـ7، صص   الحكمهÛ  نهايهÛمثلاً به   . نگا(ندارد  است، وجود   
هاي فاعلي واسطه، به يكي از آن دو محذور عقلـي             شود كه طرح عليت     همان اشكال اول مطرح مي    

هـاي معـين و       شود؛ يا به انتقال از حوزة وجود عليت الهـي ايجـادي بـه حـوزة واقعيـت                   منتهي مي 
اي از    شد يا به ناديده گرفتن اصل عليت فـاعلي الهـي در حـصه               هاي فاعلي طبيعي منتهي مي      عليت

  .عالم هستي
رسيم كه بگوييم وجود معدات در خصوص پيدايش چيزي معين، كه             به اين ترتيب به اينجا مي     

ز به  كنيم، هرگ   ما از آن در حوزة محسوسات به وجود فرايند طبيعي پيدايش واقعيتي معين تعبير مي              
دار بودنِ تأثير عليت فاعلي الهي در خصوص پيدايش آن چيز نيست، بلكـه حتـي در                   معناي واسطه 

  .پذيرد اي نمي گونه موارد نيز فاعليت الهي به نحو مباشر در كار است و هيچ واسطه اين
رد بر پاية آنچه تاكنون گفته شد از ديدگاه حكيم مسلمان تنها يك فاعلي الهي ايجادي وجـود دا                 . 3

 و نسبت فاعليت ايجادي او به هر چيز ديگر، خواه معقـول باشـد خـواه                  و آن خداوند متعال است،    
تأثير علّي هر چيز ديگري كه از حيثيتي علـت          . پذيرد  محسوس، نسبت واحدي است و تفاوت نمي      

ت شود، نه تنها غير تأثير علت فاعلي الهي ايجادي است، بلكه اسـتقلالي هـم نيـس                  فاعلي ناميده مي  
توانـد اسـتقلالي باشـد؟ آنچـه در           زيرا تأثير چيزي كه وجودش معلول علت الهي است چگونه مي          

نامند در حقيقت نه تنها وجودش بلكه تأثيراتي را           چهارچوب مبحث علل چهارگانه علت فاعلي مي      
كه به سبب وجودش داراست مديون عليت علت فاعلي الهـي اسـت و حكيمـان مـسلمان از ايـن                     

گويند فاعلي كه     آنها مي . كنند   ياد مي  تسخيرتعبير زيباي فلسفي و در عين حال و قرآني          وابستگي با   
نـاميم     مي فاعل با تسخير  وجودش و فعلش حاصل عليت فاعلي علت فاعلي ديگري باشد ما آن را              

و چون معتقديم در جهان هستي فقط يك فاعل الهـي ايجـادي مـستقل وجـود دارد كـه او همـان                       
هاي ديگر، اعم از اينكه از حيثيات ديگر هر تعريفـي داشـته               ت بنابراين همة فاعل   خداوند متعال اس  

شان حاصل عليت الهـي ايجـادي خداونـد           باشند، چون از اين حيثيت لحاظ شوند كه وجود و فعل          
خواننده توجه دارد كه بيان فوق از فاعل تسخيري         . در حساب آيند  فاعل با تسخير    متعال است بايد    
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وجه اين با . باشد تر است و شامل مثلاً فاعل بالقصد و بالاختيار نيز مي رايج از آن عام   نسبت به بيان    
ها گفته شد كـاملاً روشـن         توجه به آنچه در باب وحدت فاعلي الهي ايجادي و وابستگي بقية فاعل            

د بنابراين از اين جهت فرقي بين فاعل بالطبع يا با تسخير و فاعل بالاختيـار و بالقـصد وجـو              . است
همه سراسر در تسخير فاعليت الهي ايجادي خداوند متعال هستند؛ فاعليتي كه تشريف آن بر             : ندارد

معنـاي بالتـسخير بـودنِ      . واسطه حاضر است    طور مستقيم و بي     بالاي وجود و فعل هر چيز ديگر به       
عمـل  » بر سبيل آنچه لازمة ذاتشان است     «هاي فاعلي ديگر به وضوح اين است كه آنها            عليت علت 

در ) 184ص  (الفاعل الحق الاول ؛ و به تعبير زيباي كندي در رسالة         )382 ص   الهيات شفا، (كنند    مي
ها فاعل محض نيست بلكه در واقـع، هـر يـك از آنهـا منفعـل                   گونه فاعل   حقيقت، هيچ يك از اين    

محض است، يعني تحت تأثير عليت الهي خداوند متعال است و در حقيقت همين انفعـالش علـت                  
اش حاصل انفعالش يا حصة وجودي او است كـه از ناحيـة              و حدود عليت    فعال غير او از اوست،    ان

به اين ترتيب، اگر فاعليت الهـي ايجـادي در مـد نظـر باشـد و                 . خداوند متعال دريافت كرده است    
هاي ديگر، هر چـه       مدلول فاعليت عبارت باشد از ايجاد شيء از لاشيء، در اين صورت همة فاعل             

انـد   ند و هر مرتبه از وجود را دارا باشند، در حقيقت فاعل حقيقي نيستند بلكه منفعل حقيقي              كه باش 
هاي طبيعـي صـادق اسـت هـم دربـارة             اين سخن هم دربارة فاعل    . و فاعل ناميدن آنها مجاز است     

  .هاي صفتي فاعل
ينـاً دربـارة   هاي طبيعي به تسخير الهي است ع        همان استدلالي كه نشان دهندة مسخّر بودنِ فاعل       

زيرا صفت عبارت  است از      . شود نيز صادق است     آنچه به اصطلاح صفت و فاعل طبيعي ناميده مي        
صورت امر مصنوع در نفس سازنده، و انتقال آن به مادة قابل از راه حركات معين سـازنده؛ و ايـن                     

همـان  بدان معناست كه در صفت نيز علت فاعلي قريب و مباشر همان علت صـوري و در نهايـت    
بنابراين حكم صفت از حيث نقش عليت فاعلي در         ). 282، ص   الهيات شفا . رك(علت غايي است    

هاي طبيعي مـسخر علـت فـاعلي الهـي ايجـادي               و اگر طبيعت و فاعل      آن عيناً حكم طبيعت است،    
اند و كاملاً در حوزة تسخير فاعل الهي قـرار دارنـد              هاي صفتي نيز عيناً چنين      هستند، صفت و فاعل   

  ).6تر، بند  پايين. ك.ر(
فاعلي الهي  ) 1: (طور سرراست نتيجه گرفت كه فاعل دوگونه است         توان به   از آنچه گفته شد مي    

فاعل تـسخيري كـه در      ) 2(ايجادي، كه نو پديد آورندة شيء و آثار مطلوب آن در خارج است؛ و               
 آن بـه سـوي غـايتي        حقيقت عبارت است از مبدأ تأثير در امري كه از قبل موجود است و تحريك              

كنـد كـه ايـن     در اينجا فرق نمي. معين كه چون شيء به آن برسد تأثير آن مبدأ در آنجا به پايان آيد         
. تأثير در فرايندي فارغ از مكان و زمان باشد يا به بستري از زمان و مكان و ماده احتياج داشته باشد 
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ابراين فاعليت آن مبدأ نيز فاعليتي است        تأثيري است تحت تسخير الهي، و بن        هر چه كه باشد تأثير،    
  .مسخّر علت فاعلي الهي ايجادي

اي كه افعـال   گونه  يعني حصول چيزي در خارج به      ايجاد الهي به معناي عينيت يافتن شيء است،       . 4
، يعني عينيت عبارت است از پيـدايش      )140، ص   الهيات شفا (و احكام او در آنجا از او صادر شود          

اي كه حاصل عليت الهي ايجادي است سراسـر           عال آن؛ و بنابراين آثار و افعال شي       شيء و آثار و اف    
همه در حدود همين عليت بايد فهميده شود و خارج از حدود آن هيچ استقلال وجودي و فعلي و                   

اي از عالم هستي بـه سـبب          عينيت يافتن اثر عليت الهي در مرتبه      . توان بر آن شيء بار كرد       آثار نمي 
در اين صورت روند تحقق ايـن       .  آن مرتبه ممكن است صورت تدريجي داشته باشد        وضع وجودي 

كوشـد فراينـدي را       بيان طبيعي در حقيقت مي    . ناميم  اثر را روند طبيعي، و بيان آن را بيان طبيعي مي          
پس اين بيان طبيعي، در عـين حـال         . يابد  توضيح دهد كه طي آن اثر عليت ايجادي الهي عينيت مي          

شود و به اثـر مطلـوب كـه در          است كه تأثير عليت ايجادي الهي در بستر آن جاري مي           بيان روندي 
دار آشكارسازي اين روند شـود و در ايـن            اگر بياني عهده  . گردد  حقيقت ابداع الهي است منتهي مي     

كه گفته شد در حقيقت در         چون اين روند چنان     امر موفق باشد در عين حال كه بياني است طبيعي،         
چـون تـسخير    . توان آن را به درستي كاشف تسخير الهي دانست          ليت علت الهي است مي    تسخير ع 

كه گفته شد، هيچ واقعيت كوچك و بزرگ و عينيت آن را ـ به معنـاي صـدور     الهي در جهان، چنان
 هر تبييني از هر چيـز موجـود در جهـان، خـواه در حـوزة       گذارد، افاعيل و احكام از آن ـ فرو نمي 

. ر حوزة معقول، در حقيقت اگر كاشف عينيت باشـد، كاشـف تـسخير الهـي اسـت                 تجربي خواه د  
اسـت، درخـصوص   ) ص(روشن است كه وقتي كتاب آسماني، كه وحي خداوند بـه پيـامبر اسـلام     

روندي از روندهاي عينيت يافتن تأثير عليت علت الهي به اجمـال و از ابـراي غايـات مربـوط بـه                      
 اخبار كند، و از سوي ديگر كوشش عقلاني و           مات ديني است،  هدايت انسان، كه غايت بالذات تعلي     

تجربي انسان براي تبيين روند مذكور به بياني واضح و مستدل و موجه از آن منتهي شـود، هـر دو                     
طور   به. اند  اند و از آن پرده برداشته       در حقيقت از واقعيتي واحد و از تسخير واحد  الهي سخن گفته            

  كه،) 80/ يس (اين سخن قرآن  مثال،
 كه براي شـما     ]خداي[همان  (الذي جعل لكم من الشجرِ الاخضرِ ناراً فاذا انتم منه توقدون            
  2.)افروزيد از درخت سبز آتشي پديد كرد پس آنگاه شما از آن آتش مي
كنـد؛ يعنـي آيـه درصـدد بيـان            از عينيت يكي از آثار عليت الهي ايجادي، البته به اجمال، اخبار مي            

 بتوانـد بـه      علمـي  حـال اگـر، پـژوهش     . ي در خصوص يك واقعيت طبيعي معين است       فاعليت اله 
اي مناسب بياني موجه از روند پيدايش آتش از درخت سبز ارائه كنـد در حقيقـت از جريـان                      شيوه
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 اين مقاله روند تحقق تـسخير الهـي          در تحقق عليت الهي پرده برداشته است، و به تعبير مورد پسند          
  .را بيان كرده است

هايي كه در خودمان و در اطـراف خودمـان در جهـان               پس روشن شد كه در خصوص واقعيت      
بيان طبيعي، و در    ) 2(بيان الهي و    ) 1: (شويم ارائة دوگونه بيان ممكن است       عينيت با آنها مواجه مي    

  .اينجا دومي در حقيقت آشكارسازي چگونگي تحقق اولي است
يـك از آن دو از        لهي و بيان طبيعي امر واقع هـستند و هـيچ          دار بيان ا    دين و علم، به ترتيب عهده     . 5

شود به صرف ارائة بيان الهي در خصوص امري واقع تصور كرد كه در    نمي. كند  ديگري كفايت نمي  
بخشي از آن امر نيز ارائه شده است و برعكس؛ به تعبير ديگر، قـرآن                 عين حال بيان طبيعي رضايت    

 و اين علل طبيعي در واقع آثار عليت الهي           طبيعي قائل است،  ضمن اينكه براي حوادث طبيعي علل       
كند زيـرا بيـان آنهـا از غـرض            ايجادي خداوند متعال هستند، از بيان اين علل طبيعي خودداري مي          

هـاي الهـي،    تبيـين ). 78ويـژه ص     ، بـه  76ـ9، صص   1، جلد   الميزان. نگا(عمومي قرآن خارج است     
هاي علمـي هـستند، و از         هاي مفهومي تبيين    كنندة افق ترسيمچون دقيق نگريسته شوند، در حقيقت       

در واقع سخن ايـن اسـت كـه         . هاي علمي در مد نظر ما است        هاي توان تبيين    ها محدوديت   اين افق 
اين بدان معنا اسـت كـه علـم و تبيـين            . يابد  تبيين علمي در حدود بيان الهي جاري است و معنا مي          

هايي است    فرض  آيد و پيدايش تبيين علمي مستلزم پيش         نمي علمي در هر جهان قابل تصوري پديد      
كند  جهاني كه علم تبيين مي. كنندة آنها استچنين بيان الهي تأمين  كه تأثير عليت الهي ايجادي و هم      

هايي وجود دارد كه آثار احكام معيني بر آنهـا در خـارج بـار                 بنابر فرض عينيت دارد، يعني واقعيت     
اصولاً چون چنين است، جهان قابـل  . كنيم  فرض با تعبير قرآني تسخير ياد مي       شود، كه ما از اين      مي

ديـن و   . فرض مهم ديگر امكان ارائـة تبيـين علمـي اسـت             فهم است؛ و قابل فهم بودنِ جهان پيش       
تعليمات ديني با تأكيد بر تسخير الهي جهان طبيعي و حتي جهان مصنوعات انساني در حقيقـت از                  

دهد و بـه ايـن ترتيـب بـستر             بر آنها و بنابراين قابل فهم بودن آنها خبر مي          حاكميت عقلانيت الهي  
آلفرد نورث وايتهد با در نظـر داشـتن عقلانيتـي كـه الهيـات               . آورد    پيدايش علم جديد را فراهم مي     

 Scince and Modern) علم و دنياي جديددهد، در كتابش  مسيحي به آفرينش الهي نسبت مي
World, 1926)دهد كه منشأ علم جديـد بـه الهيـات قـرون      ستي اين نكته را تشخيص مي، به در

ها بر عقلانيت خداوند و بنابراين بر عقلانيت آفرينش او تأكيد             وسطا وابسته است، الهياتي كه مدت     
آلبرت اينشتين همواره در خـصوص مـسئلة قابـل فهـم     ). 4، ص 2000فرنْ گرْن، . بي(داشته است   

دانست و معتقد بود  انگيز مي كرد و آن را يك امر شگفت   ت اظهار شگفتي مي   بودنِ اين جهان به شد    
هاي بزرگ علمي، براي نمونه نظرية گرانش نيوتني، مستلزم وجود درجة بالايي از               كه موفقيت نظام  
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هـر چـه   «اي تصنيف شده است كه  گونه او معتقد بود كه كتاب طبيعت به   . نظم در جهان عيني است    
چـون    ، خوانندة دقيق كتاب طبيعت هـم      »شويم  به كمال تأليف كتاب بهتر واقف مي      خوانيم    بيشتر مي 

ناگهـان سـرنخ را پيـدا    «كارآگاهي زبردست است كه وقتي همة معلومات موجود بر او عرضه شود            
داند كه حوادث ديگـري بايـد         كند، بلكه مي    هاي موجود را كشف مي      كند؛ نه تنها پيوستگي برگه      مي

وجوي چيست، در صورتي كه لازم        داند كه دقيقاً در جست      چون در اين موقع مي    . اتفاق افتاده باشد  
اينـشتين و اينفلـد،     (» آوري اطلاعـات بيـشتر بپـردازد        تواند براي تأييد نظرية خود به جمع        ميبداند  
  ).، با ايرانيك من12، ص 1361

ه دين و نه علـم بنـابر        گفتيم كه ن  . براي تكميل اين بند بهتر است به جملة افتتاحية آن برگرديم          
كنند و ارائة بيان الهي در باب واقعيتي معين، كه علـم              شان از يكديگر كفايت نمي      نوع و ماهيت بيان   

تواند در آن بيان خاص خودش را داشته باشد، نبايد در عين حال مثابه ارائة بيـان علمـي آن                      نيز مي 
ائة بيان طبيعي يك امر واقع نيـست        اين بدان معنا است كه دين هرگز درصدد ار        . نيز محسوب شود  

هيچ وجه تبيـين طبيعـي آن امـر محـسوب             كند، اين اخبار به     و آنجا كه از امر واقع طبيعي اخبار مي        
كـه پـس از ايـن انـشاءاالله           نيست، بلكه يا بايد به مثابه بيان الهي آن نگريسته شود يـا اينكـه، چنـان                

اين مطلب به عقيدة ما بر پاية . آن امر واقع است، درصدد بيان غايت الهي   )7بند  . رك(خواهيم ديد   
و ائمة اطهار عليهم الصلوهÛ والـسلام       ) ص(هاي پيامبر عزيز و گرامي اسلام     تعليمات قرآن و فرمايش   

گوينـد بـه تـصور         دين سـخن مـي      اي از كساني كه دربارة      كاملاً روشن است؛ با اين همه چون عده       
هـاي    رسد كـه پـژوهش      اي مي   كم ديني معيني به همان نتيجه     اينكه اگر بتوانند نشان دهند اجراي ح      

هـا و احكـام دينـي     اي نادرست از راه علم براي آمـوزه  كوشند به شيوه كند مي  دقيق علمي تعيين مي   
آميزند و   به اين ترتيب هويت دين و علم را به هم مي     مقبوليت اجتماعي كسب كنند، و به عقيدة ما،       

نند، بهتر است در اينجا اندكي بيشتر به تحقيق در خصوص دو نوع بيان  ك  هر دو را ناشناخته رها مي     
  .الهي و علمي ادامه دهيم

ادش از امام محمـد     نسخناني با اس  خصال  هاي كتاب شريف      در باب چهارگانه  ) ره(شيخ صدوق 
گويد كه در بـاب       ابوبصير مي . كند كه در پاسخ شخصي به نام ابوبصير فرموده است           نقل مي ) ع(باقر
گويند بـاد   دهاي چهارگانة شمال و جنوب و دبور و صبا از ايشان سؤال كردم و گفتم كه مردم مي   با

بـراي خداونـد عزوجـل از بادهـا         «: ايـشان فرمودنـد   . شمال از بهشت است و باد جنوب از دوزخ        
كنـد؛   لشكرهايي است كه هر كس را از ميان كساني كه او را معصيت كنند بخواهد با آنها عذاب مي      

اي گماشته شده است، پس هر گاه خداوند عزوجل اراده كنـد كـه قـومي را     راي هر بادي فرشته  و ب 
كند كه اراده دارد بـا آن بـاد عـذاب             اي عذاب نمايد به فرشتة مسئول آن نوع بادي وحي مي            گونه  به
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و هـر   . جهـد   كند پس باد چون شيري خشمناك بـر مـي           امام فرمود كه فرشته به آن باد امر مي        . كند
كذَّبت عاد فكيف كان عذابي و نُذُرِ       «: اي كه   ادي نامي دارد، آيا اين سخن خداي عزوجل را نشنيده         ب
 كـه عـذاب و بـيم دادنِ مـن چگونـه             ]بنگـر [ را دروغگو انگاشتند، پس      ]هود[، قوم عاد    18/ قمر[

 ـ          . ، و بادها را در عذاب ياد كرد       »]بود؟ اد جنـوب و    سپس فرمود كه بنابراين باد شمال و باد صبا و ب
، بـاب  خـصال (» .شـوند  انـد نـسبت داده مـي     باد دبور نيز به فرشتگاني كـه بـر آنهـا گماشـته شـده              

  ).138ها، حديث  چهارگانه
مصحح اين نسخه از خصال در حاشية مربوط به اين حديث سخني را از مرحوم استاد شعراني                 

بحث فعلي ما مناسبت تمام      دارند نقل كرده است كه چون سخن ايشان با           شرح كافي كه در حاشية    
كوشيم چيـزي بـر مطالـب ايـن اسـتاد             كنيم و در عين حال مي       دارد آن را در اينجا نقل به معني مي        

فرمايند كه اين حديث از جهت اسناد، صـحيح و از جهـت اعتبـار،                 ايشان مي . گرانقدر اضافه نكنيم  
گونه مسائل طبيعي آگـاه       ثال اين السلام در ام    قريب است و ما را نسبت به طريقت ائمة اطهار عليهم          

از سؤال ابوبصير معلوم است كه ذهن مردم متوجه سبب طبيعي پيدايش بادها و منشأ آنها                . سازد  مي
و آنچـه فكرشـان بـه آن        . و علت اختلاف آنها از حيث سردي و گرمي و جهات ديگر بوده اسـت              

، و باد جنوب چون گـرم       رسيده بوده است اين بوده است كه باد شمال چون خنك است از بهشت             
الصلوهÛ والسلام ذهـن آنهـا را از تحقيـق ايـن              و امام عليه  . گيرد  سرچشمه مي ) دوزخ(است از آتش    

هـاي آسـماني كـشف        ن كتاب دغرض برگردانده است زيرا مقصود از بعثت انبيا و پيامبران و فرستا           
هـاي مـردم از       ها نيازمندي   تابآمد كه در آن ك       زيرا اگر مقصود اين بود لازم مي        امور طبيعي نيست،  

شد، و در     هايي مانند سل و سرطان، و خواص مركبات و محصولات بيان مي             قبيل داروهاي بيماري  
گونه كـه زكـات و نمـاز و توحيـد             شد همان   طور مكرر ياد مي     گرفتگي به   قرآن علت خورشيد و ماه    

ه زمـين بـر آن اسـتوار اسـت و           خداوند تعالي و ارسال انبيا مكرر ياد شده است؛ و در روايات آنچ            
گونه كه امامـت و ولايـت و بهـشت و             شد همان   شود به نحو متواتر ياد مي       آنچه آب از آن خلق مي     

گونـه مـسائل در كتـاب و در سـنت             با اين همه ما از امثال ايـن       . طور متواتر ياد شده است      جهنم به 
ي كـه در آن احتمـال تحريـف و          ا  متواتر مگر در بعضي از احاديث ضعيف و غير معتبر يا به گونـه             

يابيم، و حال آنكه معهود اين اسـت كـه آنچـه در شـريعت مهـم اسـت و                       چيزي نمي   رود،  سهو مي 
بـر  ) لي االله عليه و آلـه و سـلم        ص(السلام و بلكه نبي       دانستن آن بر مردم واجب است بايد امام عليه        

ر پذيراي تأويل نباشد تا احـدي از        اي كه ديگ    گونه  تثبيت و تسجيل آن به طرق عديده تأكيد كنند به         
بيند آنهـا را بـه ايـن          اعتناي مردم به جهت طبيعي را مي      ) ع( طور كلي، چون امام     به. آن غفلت نكند  

انديشد واجـب اسـت    كند و در آنها مي در امر بادها نظارت ميكه  كند كه بر كسي       نكته منصرف مي  
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ونه عبرت بگيرد و از ترتب خيـر و شـر بـر             كه به جهت الهي توجه كند و بينديشد كه از بادها چگ           
آنها پند بياموزد، و در اين خصوص يكسان است كه باد از بهشت بيايد يا از شام، از آفريقا برخيزد                    

پس اول چيزي كه واجب است اين است كه اعتراف شود به اين كه همة عوامل طبيعـي                  . يا از يمن  
اي گماشته شده است و اجسام دنيوي تحـت   همسخر امر خداوند تعالي هستند و بر هر چيزي فرشت      

كه در جاي خود ثابت شده است كه ماده به صورت قوام              اند، چنان   سيطرة امر مجرد ملكوتي مفارق    
اي است كه اين حديث بر آن         ترين نكته   و اين مطلب مهم   . دارد و قوام صورت به عقل مفارق است       

بعد از  . است) ع( ين حديث به معصوم   كند و همين دلالت نشان صدق و صحت نسبت ا           دلالت مي 
هاي گذشته واقع شده است عبرت بگيرند، و  هايي كه با اين بادها بر امت اين اعتراف، بايد از عذاب

اين امري است كه بر مسلمان، هرگاه كه بر امور طبيعي نظر داشـته باشـد، از جهـت ديـن واجـب                       
  .است

 سـورة بقـره بـه       125ـ ـ9 مربوط بـه آيـات       ييهاي روا   نيز در بحث  ) ره(مرحوم علامه طباطبايي  
نويـسند كـه    مناسبت بحث از معنويت حجرالاسود و انكار بعضي از مفسران در اين خـصوص مـي     

هـاي آن و ارتبـاط آثـار طبيعـي بـا              شأن علوم طبيعي ايـن اسـت كـه از خـواص مـاده و تركيـب                «
اعي هـم صـرفاً از      شان، كه ارتباطي طبيعي است، بحث كند؛ به همين سان علـوم اجتم ـ              موضوعات

و اما حقايق خارج از حوزة مـاده و  . كند  روابط اجتماعي موجود در بين حوادث اجتماعي بحث مي        
ميدان عمل آنها كه بر طبيعت و خواص آن احاطه دارد، و ارتباط معنوي و غيرمادي اين حقايق بـا                    

حث علوم طبيعـي    حوادث طبيعي و با آنچه عالم محسوس ما شامل آن است، اموري هستند كه از ب               
اند و در وسع اين علوم نيست كه دربارة آن امور سخن بگويند و درصدد اثبـات                   و اجتماعي خارج  
فرماينـد كـه      هاي ديني بـه خـوبي مـي         ايشان سپس در باب تحديد حدود بحث      . »يا نفي آنها برآيند   

 بفهمد كـه     واجب است كه در اين آيات تدبر كند و         كند  بركسي كه در باب مطالب ديني بحث مي       «
اند، هيچ ارتبـاط مـستقيم      معارف ديني با طبيعيات و اجتماعيات، از آن حيث كه طبيعي و اجتماعي            

  .»ندارد بلكه اين معارف صرفاً بر اموري وراي طبيعيات و اجتماعيات اتكا دارد
هـاي طبيعـي       به اين مطلب اشارتي داشتيم كه اگـر طبيعـت و فاعـل             3پيش از اين در اواخر بند       . 6
انـد و كـاملاً در        تي نيز عينـاً چنـين     نعهاي ص   ت و فاعل  نعسخر عليت علت فاعلي الهي هستند، ص      م

سـازد كـه حتـي      اين ديدگاه را بديهي مـي   تسخيرمعناي قرآني   . حوزة تسخير فاعل الهي قرار دارند     
تواند در خارج از حيطة تسخير فاعليت الهي باشد، زيرا            ت كه حاصل كشف انساني است نمي      نعص
ها، يعني كشف تسخير الهي، و تركيب مناسب          ت عبارت است از كشف روابط طبيعي واقعيت       نعص

اين البته عملي است انساني و انـسان  . آنها با يكديگر، و سرانجام عينيت بخشيدن به حاصل تركيب         
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بنـابراين بخـشي از سـاختن، انديـشيدن در بـاب            . آوري داشته باشـد     تواند فن   از راه فهم جهان مي    
شـده؛ و   هاي موجود است و بخشي ديگر تركيب و عينيت بخشيدن به روابط پيچيـدة فهـم                 واقعيت

ست كه قـرآن     ا از اينجا . معلوم است كه موفقيت در هر دو بخش ساختن مرهون تسخير الهي است            
به صراحت اشياي مصنوع انسان از قبيل كشتي و لباس و خانه و حتي اثاث آن را مستقيماً به خـدا                     

كه خداونـد شـما    و حال آن(» االلهُ خلقكم و ما تعملون و«فرمايد كه  طور كلي مي و بهدهد   نسبت مي 
» قال اَتعبدونَ ما تنَحتونَ«چون اين آيه بلافاصله بعد از آية ). 96/ كنيد بيافريد؛ صافات را و آنچه مي  

ة بـسيار مهـم   آيد، دو نكت مي) 95/ پرستيد؟؛ صافات تراشيد مي آيا آنچه را خود مي :  گفت ]ابراهيم[(
قرآن كـريم   ) 2(هر آنچه انسان بسازد، حتي بت، مخلوق خداوند متعال است؛ و            ) 1: (كند  تعليم مي 

: دهـد   دهد در عين حـال بـه خداونـد هـم نـسبت مـي                ساختة انسان را ضمن اينكه به او نسبت مي        
ر آن  معلوم است كه معناي آيه فراگيـر اسـت و شـامل ه ـ            .  است سازيد  آنچه شما مي  خداوند خالق   

اي ديگر، خداوند متعال عمل مؤمنان پيامبر عزيز و  كه در آيه چنان. سازد شود كه انسان مي چيزي مي 
دهد، در عين حال از جهتـي ديگـر بـا سـلب               كه به ايشان نسبت مي      را ضمن آن  ) ص(گرامي اسلام 

 و لكنَّ االلهَ قَـتَلهم      فَلمَ تقَتُْلوهم «: دهد  درنگ به خود نسبت مي      استقلال ايشان در انجام دادن عمل بي      
    اذْ ر تميو ما رو لكنَّ االلهَ   م تي يمشـن و   [پس شما آنها را نكشيد بلكه خدا آنها را كشت و تو             (»  ر

  ).17آية /  نيفكندي آنگاه كه افكندي بلكه خدا افكند؛ انفال]خاك
كنـد    هارپايان ياد مي  باره دو آية مباركي است كه كشتي را به همراه چ            از آيات بسيار زيبا در اين     

والذي خلق الازواج كلّها و جعل لكم منَ الفُلك والانعـامِ مـا تركبـون؛ لتَـستَوا علـي                   «: فرمايد  و مي 
» ظهوره ثم تذكروا نعمهÛ ربِكم اذَ استَويتمُ عليه و تقولوا سبحانَ الذي سخَّرَ لنا هذا و ما كنُّا له مقْرِنين      

ها و چارپايان     شويد از كشتي    براي شما آنچه سوار مي     را آفريد و     ]آفريدگان[و آن كه همة اصناف      (
گاه نعمت پروردگارتان را چون بر آن بنشينيد ياد كنيد            هاي آن قرار گيريد، آن       تا بر پشت   پديد كرد؛ 

). 12ـ ـ13/ كه اين را رام ما كرد و ما خود بر آن توانا نبوديم؛ زخـرف  پاك و منزه است آن : و گوييد 
 اين دو آيه، به ترتيب كشتي و چهارپايان را يكسان حاصـل عليـت ايجـادي خداونـد و سـپس                      در

دهد كه از ديدگاه تعليم قرآني فرقي بـين           كند و نشان مي     حاصل تسخير الهي براي انسان معرفي مي      
در آية اول،   . واقعيت طبيعي و واقعيت صفتي از حيث واقع شدن در دايرة تسخير الهي وجود ندارد              

ز با اينكه هرگز سخني از نحوة ساختن كشتي كه در حقيقت بيان طبيعي آن محسوب است بـه                  هرگ
دهـد كـه قـرآن     دهد و نشان مـي    آيد پديد آمدن آن را مستقيماً به خداوند متعال نسبت مي            ميان نمي 

  .هيچ توجهي به دانش ساختن كشتي ندارد
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اف تصريح دارند كه خانه و اثاث خانة  اعر دو آيه از سوة مباركة نحل و يك آيه از سورة مباركة
واالله جعل لكـم مـن      «: ست ا هاي آنها همه ساختة خداوند متعال و از ناحية او           ها و حتي لباس     انسان

بيوتكم سكناً و جعل لكم من جلود الأنعامِ بيوتـاً تـستَخفونها يـوم ظَعـنكمُ و يـوم اقـامتكمُ و مـن                        
رِها اَثاثاً و متاعاً الي حينٍ؛ واالله جعل لكم ممـا خلـق ظـلالاً و جعـل مـن                    اَصوافها و اَوبارِها و اَشعْا    

الجبال اكناناً و جعل لكم سرابيلَ تقَيكمُ الحرَّ و سرابيلَ تقَـيكمُ باْسـكمُ كـذلك يـتم علـيكم لعلّكـم                      
تـان جـاي سـكون و آرامـش سـاخت و بـراي شـما از                 هـاي   و خدا براي شـما از خانـه       (» تُسلمون

هـا    از پشم تان سلب بار باشيد و        ها قرار داد تا روز سفرتان و روز ماندن          هاي چهارپايان خانه    ستپو
 تا هنگـامي؛ و خـدا از آنچـه آفريـد بـراي شـما                ها و موي آنها اثاث خانه و كالا پديد كرد           و كُرك 
 كـه شـما را از       ها سـاخت    براي شما جامه  ها قرار داد و       گاه  ها نهان   ها كرد و براي شما از كوه        سايبان

دارد، ايـن چنـين نعمـت       تـان نگـاه مـي       هايي كه از سختي و آسيب جنگ        دارد و جامه     مي هگرما نگا 
يـا بنـي    «: همچنـين ). 85ـ1/ كند باشد كه گردن نهيد و فرمان بريد؛ نحل          خويش را بر شما تمام مي     

اي فـرو     آدم بـراي شـما جامـه      اي فرزنـدان    (» ءادم قد انزلنا عليكم لباساً يواري سـوءاتكمُ و ريـشاً          
در ايـن  ). 26صـدر آيـة   / گاه شما را بپوشاند و هم زيبايي و زيور باشـد؛ اعـراف       فرستاديم كه شرم  

آنكـه    آيات قرآن كريم درصدد بيان الهي چيزهايي برآمده است كه همه از ساختة انسان هستند، بـي                
طور كلي براساس تعلـيم قـرآن در          به. اي به روند طبيعي ساخته شدن آنها داشته باشد          كمترين اشاره 

هاي آن نزد خداونـد متعـال    كه گنجينه اين جهان هيچ چيز، خواه طبيعي خواه صفتي، نيست مگر آن  
و اينكـه خداونـد متعـال       ) 21/ حجر  (فرستد    اي معلوم از آن فرو نمي       است و خداوند جز به اندازه     

). 62صـدر آيـة     / ت آفريدگار هر چيزي؛ زمر    خداس(» االلهُ خالقُ كلِّ شيٍء   «: آفرينندة هر چيزي است   
آوري مبتني بر علم انسان تا كنون پديد آورده است و هر چه بعد از اين  به اين ترتيب همة آنچه فن
طور مطلق، هر چه كه باشد، مخلوق خداوند است، مخلـوقي كـه تحـت                 پديد خواهد آورد، همه به    

شود اين اسـت       سؤالي كه اكنون مطرح مي     پس. تقدير و تسخير علت الهي ايجادي اين جهان است        
آوري، كه خود طفيلي علم پايه است، و خود علم، كه در بينش قرآني چيزي به جـز كـشف                      كه فن 

هاي طبيعي نيست، چگونه ممكن است بتوانند با پيشرفت خود يا از              تسخير الهي جاري در واقعيت    
 هر ريز و درشت واقعيت جهان       هاي الهي صادق در باب      طريق چگونگي پيشرفت خود جاي تبيين     

نند، براي كسي تنگ خواهند آمد كه از دست يافتن به بينش قرآني نـسبت     ك گرا تنگ كنند؟ اگر تن    
هاي طبيعي جهان محروم مانـده اسـت؛ بـه ايـن مطلـب در اواخـر مقالـه انـشاءاالله بـاز                         به واقعيت 

  .گرديم مي
آورديم كه دين هرگاه از امر  ) ايم  ارجاع داده جايي كه به بند حاضر       (5پيش از اين در اواسط بند       . 7

خبار نه بيان طبيعي آن امر واقع، بلكه يا بيان الهي آن يا بيـان غايـت         إكند اين     خبار مي إواقع طبيعي   
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كـه پـيش از       خبار آگاهانه، چنان  إمقصودم از   . الهي آن است، و در هر صورت اخباري است آگاهانه         
كننـدة  سـت در حقيقـت ترسـيم       ا ها  ن اخبار تسخير كننده واقعيت    چو) 5در اوايل بند    (ايم    اين گفته 

داد  تا جايي كـه وسـعت ايـن مقالـه اجـازه مـي      . هاي مفهومي تبيين علمي امر مورد اخبار است         افق
معناي شق نخست را روشن كرديم و معلوم شد كه در بسياري از مواردي كه قـرآن كـريم از امـور        

هاي طبيعي، يعني جلب توجه انـسان بـه فاعليـت              واقعيت گويد درصدد بيان الهي     طبيعي سخن مي  
امـا قـرآن كـريم در خـصوص       . هاي ريز و درشت جهان هستي است        الهي خداوند در همة واقعيت    

اي ديگر، و با نظر به غايت الهي تـسخير آن واقعيـت نيـز سـخن گفتـه                     گونه  هاي طبيعي به    واقعيت
كنـد، پاسـخ او      جديد بپرسند كه چرا ماه اهله مي       شناس تجربي   طور مثال، اگر از يك ستاره       به. است

هاي واضح علمي كاملاً روشن است كه چه بايد باشد، اما وقتـي كـه ايـن را از                     امروز براساس داده  
يسئلونك عنِ الاهلهÛِ «: فرمايد گونه وحي مي پرسند، خداوند متعال اين پيامبر گرامي و عزيز اسلام مي     

هاي نو پرسند، بگو آنها گـاه نماهاسـت بـراي مـردم و                تو را از ماه   (» حجقُل هي مواقيت للناسِ وال    
كند، بلكه صرفاً بـه فايـدة آن          در اين آيه خداوند از اهله بيان علمي نمي        ). 189صدر آية   / حج؛ بقره 

يا در جـايي ديگـر از همـين         . كند كه غايتي الهي است      هاي مردم اشاره مي     از حيث كارها و عبادت    
» المحيضِ ولا تقْرَ بوهنَّ حتي يطهرْنَ       لونك عن المحيضِ قُل هو اَذي فَاعتَزِلوا النسĤء في        يسئ«: سوره

 زنـان   ]آميـزش بـا   [پرسند، بگو آن رنج و آزاري است پس در حال حيض از               و تو را از حيض مي     (
چ وجه درصـدد    آيه به هي  ). 222صدر آية   / كناره گيريد و به آنان نزديك مشويد تا پاك شوند؛ بقره          

بلكه درصدد غايت الهي آن و تشريع       ) برخلاف تصور بعضي از مفسران    (بيان طبيعي حيض نيست     
انـد كـه      نيازي نيست زحمت بكشيم تا نشان دهيم كه پرشكان هم گفتـه           . متناسب با آن غايت است    

نزديكي با زن در حال حيض به عمل طبيعي پاك كردن رحم يا آمادگي براي حاملـه شـدن آسـيب                 
ها و حساب     كه وقتي قرآن كريم مثلاً هدف از تقدير منازل ماه را دانستن شمار سال               چنان. رساند  مي

هوالـذي  «: كند نشان مي دهد كه درصدد ارائة بيان طبيعي نيـست            ها از سوي انسان معرفي مي       وقت
 ]خـداي [اوسـت آن    (» جعل الشمس صياء والقمرَ نوراً و قدره منازِلَ لتعلموا عدد السنينَ والحساب           
ها معين كـرد       جاي ]ماه[كه خورشيد را درخشنده و روشنايي ده و ماه را روشن ساخت و براي آن                

دهـد   اين آيه به خوبي نشان مـي ). 5صدر آية  /  را بدانيد؛ يونس   ]ها  وقت[ و حساب    ها  تا شمار سال  
 در حقيقت پرسـش      سورة بقره  189رغم استدلال بعضي از مفسران پرسش مطرح شده در آية             كه به 

، كه آن مفسر بر اسـاس       »ها  فايدة هلال «هاي شكل ماه است نه پرسش از          از علت و سبب دگرگوني    
، ص  »هلل«، مدخل   مفرداتراغب،  . چنين رك   باره هم   در اين (نحوة پاسخ قرآن چنين پنداشته است       

هاي مربوط  رسشسازد كه قرآن در خصوص پ خوبي آشكار مي    ها به   به اين ترتيب، اين نمونه    ). 569



 

  

18

هار
ب

 
13

85
 /

ره 
شما

25 

دهـد بلكـه همـواره پاسـخي          هاي برخاسته از بيان طبيعي و علمي نمي         هاي طبيعي پاسخ    به واقعيت 
دهد كه انسان را متوجه بيان الهي و غايت الهي مربوط به آن امر واقع بكند، و البته اين با هـدف          مي

  .ست سازگار استعمومي قرآن كه كتاب هدايت انسان به سوي خداوند متعال و غايات الهي ا

  نسبت بين دين و علم. ب

در پارة نخست اين مقاله كوشش كرديم نشان دهيم كه دين و علم، دو نوع بيان متفـاوت، يعنـي       . 1
چنين روشن كرديم كه نه بيان الهـي از بيـان    كنند؛ هم به ترتيب تبيين الهي و تبيين طبيعي عرضه مي        

شيند و نه برعكس؛ اين نيز توضيح داده شد كه جهان           جاي آن بن    تواند به   كند و مي    طبيعي كفايت مي  
از ديدگاه دين مقدس اسلام و قرآن كريم جهاني رها و ول داده نيست بلكه جهاني است كه ريز و                    

انگيزتـرين    ترين و شگفت    درشت آن در تسخير خداوند متعال و به اندازه است؛ نشان داديم كه مهم             
 آن، كه مبناي هرگونـه پـژوهش علمـي اسـت و تعـاطي      ويژگي جهان طبيعي، يعني قابل فهم بودنِ 

پژوهش علمي در نبود آن آب در هاون كوبيدن است، در حقيقت حاصـل دلنـشين همـين تـسخير                    
الهي است؛ گفته شد كه دست يافتن به تبيين طبيعي و علمي هر يك از امور واقع در جهان چيـزي                     

ير الهي در باب آن امر واقع نيـست و ايـن            به جز آشكار كردنِ عقلاني بستر و روند تحقق آن تسخ          
هـاي مفهـومي و    كننـدة افـق    هاي طبيعـي تعيـين      بدان معناست كه اخبارهاي مجمل ديني از واقعيت       

هـاي   هاي علمي است؛ و اين نيز بدين معناست كه در توان علـم و نظريـه            ها و تبيين    تصوري نظريه 
ن آورد كه از حدود تسخير الهـي خـارج   هاي طبيعي ـ علمي نيست كه چيزي در ميا  علمي و تبيين

باشد چه رسد به اينكه با آن مقابل نشيند؛ اين نيز بيان شد كه اين اصول و مباني عيناً در خـصوص                      
آميز است،    آوري نيز صادق است و آن نيز البته فقط و فقط در حدود تسخير الهي موفق                 صفت و فن  

 توليدات طبيعـي، يكـسان مخلـوق خداونـد          بنابراين قرآن كريم محصولات صنعتي را نيز، همچون       
اكنون فقط با در نظر گرفتن ايـن مبـاني و اصـول اسـلامي اسـت كـه متفكـر        . كند متعال معرفي مي 

  تواند داشته باشد؟ چنين پرسشي چه پاسخي مي. مسلمان بايد از نسبت بين دين و علم پرسش كند
هاي علمي آنچـه در حقيقـت         آمدنِ تبيين تواند بگويد كه با پيشرفت علم و با در ميان             كسي نمي . 2

افتد اين است كه جاي خدا در جهان تنگ، و حـوزة كارآمـدي او روز بـه روز محـدودتر             اتفاق مي 
نشيند و   شود زيرا گويندة اين سخن ندانسته است هيچ تبيين علمي در جاي هيچ تبيين الهي نمي                 مي

مگـر اينكـه    . يعي هيچ واقعيت طبيعي نيست    كند و تبيين الهي در حقيقت تبيين طب         از آن كفايت نمي   
اش نسبت به ماهيت دين يا علم، يا شـخص نـادان ديگـري، تبيـين                  نخست خود او به سبب ناداني     

الهي را به جاي تبيين طبيعي نشانده باشد تا اينكه به هنگام سربرآوردن تبيين طبيعي، آن تبيين الهي                  
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اش   ست بپـاخيزد و آن جـاي را بـه صـاحب اصـلي             ناچار از جايي كه به نادرستي بر آن تكيه زده ا          
. اگر اين داستان تكرار شود معلوم است كه پيشرفت علم جاي دين را تنگ خواهـد كـرد           . وابگذارد

ام علـم را   آن فيلسوف غربي در حقيقت دچار همين توهم بود زماني كه نوشت من تـصميم گرفتـه                
 به قدرت لايـزال خداونـد متعـال بـراي پـر             دانشمندي هم كه  . كنار بزنم تا جا براي ايمان باز شود       
اش متوسل شود ناخواسته قدرت لايـزال خداونـد متعـال را در               كردنِ رخنة موجود در تبيين علمي     

توانـد    توسل به قدرت و علم لايزال الهـي دو صـورت مـي            . آيندة نزديك به تعطيلي خواهد كشاند     
صورت معقول اين است    . نامعقول است داشته باشد؛ يكي از اين دو صورت، معقول و ديگري البته            

كـه دانـشمند مـسلمان ابوريحـان      داند، چنان   كه چون تبيين طبيعي واقعيتي را ندانند بگويند خدا مي         
بسياري از مردم كه چون علت امري طبيعي را ندانند به           «: نويسد   مي 308، ص   آثار الباقيهÛ بيروني در   

اين وجه هر چند معقول است، با اين همه پنهـان           » .اعلمكنند كه بگويند االلهُ       همين اندازه كفايت مي   
كردن ناداني با توسل به علم خدا، آن هم در جايي كه جستجوي تبيين طبيعي امر مورد نظـر قابـل                     
سرزنش بلكه حتي نامعقول و نشانِ دين و علم ناشناسي، و در حقيقت خطـاي روشـي و معرفتـي                    

گونه خطاي معرفتي و روشـي از         ك نمونة بزرگ از اين    توجه خوانندة محترم را در اينجا به ي       . است
، ص (Optics) نورشناسـي نيوتن در كتـابش    . كنم  يك دانشمند درجه اول در تاريخ علم جلب مي        

رود، كـه     هاي جزئـي انتظـار مـي        نظمي  اي بي   پاره«نويسد كه در آن       ، دربارة منظومة شمسي مي    542
هـا مـستعد    نظمي يارات بر روي يكديگر است، اين بي    دار و س    حاصل تأثيرات متقابل ستارگان دنباله    

پس نيوتن دريافـت كـه جاذبـه        . »اين هستند كه بسيار شوند تا اين كه منظومه نيازمند اصلاح گردد           
پاشد؟ براي اين كه به       شود، پس چرا از هم نمي       سرانجام به از هم پاشيدن منظومة شمسي منتهي مي        

. چنـين رك    باره هـم    در اين ! (كند  ه گاه منظومه را اصلاح مي     عقيدة او مداخلات خداوند متعال گاه ب      
روشن است كه اگر كسي بتوانـد بـه جـاي مـداخلات             .) 4، يادداشت   40، ص   1988پاول فايرابند،   

كه بعدها اين كار  خداوند متعال در باب ثبات منظومة شمسي تبيين طبيعي معقولي عرضه كند، چنان
ايـن ديـدگاه نيـوتن را       . شـود   گر منظومة شمسي تنـگ مـي        حعنوان اصلا   تحقق يافت، جاي خدا به    

گوينـد    توان با آن ديدگاه ابوريحان بيروني در باب سرزنش كساني كه به جاي تبيين طبيعي مـي                  مي
مقايسه كرد، هر چند گفتيم كه آن در حقيقت يك وجه معقول دارد و اين كـلاً نـامعقول                   » االله اعلم «

صـورت    كند و نيوتن حتـي ايـن        ت معقول را نيز سرزنش مي     ابوريحان بيروني حتي آن صور    . است
هـاي الهـي بـه دوران         اند كه تبيـين     اي تصور كرده    ست كه عده   ا از اينجا . نهد  نامعقول را در پيش مي    

  .خردسالي عقل انسان تعلق دارند و در دورة بلوغ عقلاني او جايي ندارند
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شـده در ايـن    بر پاية اصول و مباني پذيرفتـه توانند با يكديگر متعارض باشند؟ آيا دين و علم مي    . 3
چگونـه ممكـن اسـت آنچـه در حقيقـت           .  است آن هم به طور مؤكد     ،»نه«مقاله، پاسخ اين پرسش     

تعارض مفروض مشروط به بـديل        كشف تسخير الهي است، با دين متعارض بيافتند؟ علاوه بر اين،          
ماني ميسر است كه كسي سخن ديني       هاي الهي و علمي است و اين فقط و فقط ز            هم دانستن تبيين  

را در عرض سخن علمي بداند و تصور كند كه هر يـك از ايـن دو سـخن در ميـان آيـد تكليـف                          
تبيين الهي بديل تبيين علمي نيست بلكه سازندة . اي واحد روشن شده است واقعيت طبيعي به شيوه

بـراي او   تسخير كرده است كـه       براي انسان اي    گونه  خداوند متعال جهان را به    : بستر امكان آن است   
هاي علم جديد درگير شد كه تـصور كـرد فقراتـي از               اصحاب كليسا زماني با يافته    . استقابل فهم   

 و  93 و   4:19ـ ـ6 زبـور ، و   12:10 يوشع، و   4:1ـ6جامعه  ، و كتاب    1،  آفرينشكتاب مقدس از قبيل     
وحـي  ) 1 ايـن فقـرات      روشن است كه اگر   .  برخلاف نظام كپرنيكوسي و با آن متعارض است        104

كپرنيكـوس منكـر    ) 3دقيقاً بر حركت واقعـي و روزانـة خورشـيد دلالـت كننـد،               ) 2الهي باشند و    
حركات روزانة خورشيد باشد حق با كليسات كه با او مخالفت كند زيرا او چيزي گفتـه اسـت كـه                 

باني و اصـول    ست؟ بيان ما و م     ا اما آيا اين شرايط برپا    . برخلاف وحي الهي و نص صريح آن است       
مورد قبول ما در باب وضع تبيين ديني و الهي و تبيين طبيعي برگرفته از دين ما و تعليمـات قـرآن                      
كريم است و در حدود اين دين همين اصول و مباني برپاست، و بر طبق اين بيان امكـان تعـارض                     

لة مـا نيـست، و   وجـه مـسئ   بين اين دو نوع تبيين وجود ندارد، بنابراين تعارض دين و علم به هـيچ   
نبايد بگذاريم وضع معرفتي مـا در بـاب   . مسئلة هر كس ديگري باشد او بايد براي حل آن قيام كند          

دين و علم و نسبت بين اين دو وضع كسي باشد كه چون از سر و وضع و حالات كسي كه واقعـاً                       
تجوي ام و درصـدد جـس       شترش را گم كرده بود خوشش آمد به دروغ گفت من شترم را گم كـرده               

ابهام اسـت و      مرز اين دو رشته از ديدگاه ما چنان روشن و بي           و حد. شتري برآمد كه گم نشده بود     
 وجـود   ميان آنهـا  دنياي سخن اين دو چنان روشن و از هم متمايز است كه امكان كمترين تعارض                

  .ندارد
دارنـد  چون دوگونه تبيين الهي و تبيين علمي از حيث سخن و روش پژوهش وجـه مـشتركي ن                 . 4

تواننـد   او اينكه اين دو به اين معنا نمـي . بنابراين مكمل هم دانستن اين دو مستلزم دو توضيح است  
هاي حاصل از ديگري را تكميـل           هاي حاصل از هر يك از آنها تبيين         مكمل يكديگر باشند كه تبيين    

حوزة واحدي از سـخن  هايي كه به اين معنا مكمل يكديگر باشند ضرورتاً بايد به              كند زيرا تبيين    مي
اي نـور را بـه ايـن معنـا            تعلق داشته باشند، بنابراين ممكن است كه دو نظرية موجي و نظريـة ذره             

 ايـن معنـا مكمـل هـم نيـستند و            هاي برخاسـته از آنهـا بـه         دين و علم و تبيين    . مكمل هم دانست  
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هاي  دين و علم و تبيين دوم اينكه معناي ديگري از مكمليت وجود دارد كه در آن            . وانند باشند ت  نمي
آن معنا اين است كه هم تبيين الهي و هـم           . توانند، و بايد، مكمل يكديگر باشند       برخساته از آنها مي   

تبيين علمي، هر دو، همواره در مورد هر واقعيت معين هم زمان در كار هستند، الّا اينكه آن واقعيت                   
كنند؛ دو تبييني كه هرگاه با هم لحاظ شوند           معين و واحد را از دو ديدگاه متفاوت دوگونه تبيين مي          

هم وجه طبيعي و هم وجه الهي واقعيت مورد نظر، و هم نسبت بين او دو وجه و بنـابراين نـسبت                      
پـس در ايـن     . شـود   تنيده آشكار مي  اي سازگار و درهم     گونه  بين خود آن دوگونه تبيين به روشني به       

ر ساختن رخنة اطلاعاتي متناسـب بـا تبيـين ديگـر     معنا از مكمليت هيچ يك از دو تبيين در صدد پ      
نيست و هر يك از آن دو در حوزة سخن خودش تمام است و از حيث اطلاعاتي دست بـه سـوي              

) الهـي (و ملكوتي   ) طبيعي(كند، بلكه هر يك از آن دو يكي از دو وجه ملكي               تبيين ديگر دراز نمي   
ين حال چون دقيق نگريسته شـوند نـسبت بـين    كند، دو بياني كه در ع واقعيت مورد نظر را بيان مي 

دهند كه هـر بيـان علمـي موجـه در حقيقـت               سازند و نشان مي     شان را نيز روشن مي      هاي  سرچشمه
سـت كـه     ا به ايـن معنـا    . آشكار شدن رازي از رازها و تسخيري از تسخيرهاي الهي در جهان است            

انـد و آن كـه جهـان را فقـط از              دهدين و علم نه تنها مكمل يكديگر هستند، بلكه در يكـديگر تني ـ            
هـاي طبيعـي      خود را از حكمت الهي نهفته در واقعيت       ) گرايي علمي   ماده(ديدگاه تبيين علمي ببيند     

هاي الهـي     سازد، و آن كه جهان را فقط از ديدگاه تبيين الهي ببيند كشف رازها و تسخير                 محروم مي 
آوري لاحـق آنهـا را بـه ديگـران            جام فـن  ها، و بنابراين لذت درك آنهـا و سـران           جاري در واقعيت  

گذارد تا بعدها براي لذت بردن از آنها و براي به كار بستن آنها در زنـدگي دسـت بـه سـوي                         وامي
  .نگرد كساني دراز كند كه جهان را فقط از ديدگاه تبيين علمي مي

  ها نوشت پي
بق اين تصور علت فاعلي الهي، علت ايجـادي         بر ط . شود  سازي شده عرضه مي     تصور رايج از عليت الهي بسيار ساده      . 1

كه هر چيز ديگر در جهان، كه معلول ايـن علـت      قريب فقط يك معلول است كه همان معلول اول است؛ در حالي           
شود و همانند  الهي است، فقط به نحو با واسطه معلول اوست و معلوم است كه تعداد اين واسطه از يك شروع مي

براي نمونة روشني   . اين تصور، بسيار تصور پيش پا افتاده و غير معقول است          . رود   مي سلسلة اعداد طبيعي به پيش    
 .183، ص همان  كندي،: ك.از اين تصور ر

 .است) ره(الدين مجتبوي شده از قرآن از مرحوم استاد دكتر سيدجلال در اين مقاله ترجمة فارسي همة آيات نقل.2



  

  منابع
  .نتشارات حكمت، تهرانالدين مجتبوي، چاپ دوم، ا دكتر سيد جلال: ، ترجمه و توضيح)1376 (قرآنـ 

  فارسي
  .، ترجمة احمد آرام، انتشارات خوارزمي، تهرانتكامل فيزيك، )1361(آلبرت اينشتين ـ لئوپولد اينفلد 

  .ترجمة اكبر داناسرشت، انتشارات خيام، تهرانالآثارالباقيهÛ، ، )1320(ابوريحان بيروني 
  .انتشارات حكمت، تهران، نظرية صورت در فلسفة ارسطو، )1382(قوام صفري، مهدي 

  عربي
الأب قنـواتي و سـعيد زايـد، منـشورات مكتبـهÛ آيـهÛ االله العظمـي          : ، تحقيـق  )الالهيات(الشفاء  ،  )ق.  هـ   1404(ابن سينا   

  .المرعشي النجفي، قم
  .لبنانهيثم طعيمي، داراحياء التراث العربي، بيروت، : ، ضبطالمفردات في غريب القرآن، )ق. هـ 1423(راغب اصفهاني 

  .، جامعة مدرسين حوزة علمية قم، قمالخصالشيخ صدوق، 
، الطبقـه الاولـي، مؤسـسهÛ الاعلمـي         الميـزان فـي تفـسير القـرآن       ،  )ق.  هــ    1411( علامه سيد محمد حسين       طباطبايي،

  .للمطبوعات، بيروت، لبنان
  .سلامي، قم مؤسسهÛ النشرالاالحكمهÛ، نهايهÛ، )1362(طباطبايي، علامه سيد محمد حسين 

 .، تصحيح محمد عبدالهادي ابوريده، دارالفكر العربي، قاهره، مصر1، جلد رسائل الكندي الفلسفيهÛ، )1950(الكندي 

  انگليسي
Ferngren, B. (ed) , (2000), The History of Scince and Religion in the Western Tradition, Garland 

publication. Inc. New York. 

Feyerabend, Paul (1988), Against Method, Verso, London. 

Newton, Issac (1952), Optics, in Britanica Great Books, Vol. 34, Chicago, U.S.A. 




